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گام بعدى مقاله معطوف است به بازنگرى در دسته بندى روش هاى مرمت شهرى و 
كوشش براى دستيابى به طبقه بندى كاربردى آنها به صورتى كه بتواند فرآيندهايى 
ــكال مختلف مرمت شهرى ارائه دهد. اين مقاله تلاش مى كند تا با يكدست  در اش
ــده توسط متخصصان، به  تعيين ارتباط بين واژگان  كردن تعابير و معانى استفاده ش
مرمت شهرى بپردازد تا از اين طريق بتواند گامى در جهت وحدت  رويه و اجرايى تر 

شدن طرح هاى مرمت شهرى بردارد. 

1. مقدمه 
ــابقه اى  ــتقل، فاقد س ــهرى در مقام يك دانش و حرفة مس مرمت ش
ــابقة  ــت. از س ــازى اس طولانى در ادبيات تخصصى معمارى و شهرس
ــياء و ابنيه كه بگذريم، پيشينة مرمت شهرى عمدتاً به دورة  مرمت اش
ــروع اقدامات مرمت  ــكل گيرى برنامه ريزى شهرى باز مى گردد. ش ش
شهرى در ايران نيز به تهية نخستين طرح هاى جامع و تفصيلى در نيمة 
سده شمسى حاضر مى رسد. اما مرمت شهرى در كشور ما در اين مدت 
ــده اى به عنوان يك دانش ميان رشته اى  صاحب مبانى كاملاً تدوين ش
نشده است. در چنين شرايطى عدم انتقال صحيح تجربيات و نبود زبان 

چكي  ده

مقايسة معانى گوناگونى كه متخصصان مختلف از واژگان مرمت شهرى 
ــان  ــت كه نش ــتركى اس ــراد كرده اند، حاكى از نبود اصطلاحات مش م
ــترك براى برگردان متون مرمت  ــر يك زبان مش مى دهد، تفاهم بر س
ــهرى تا چه اندازه ضرورى است. در مقام مقايسه، واژگان تخصصى  ش
ــوار  مرمت همچون نمادهاى رياضى، ابزار انتقال مفاهيم پيچيده و دش
ــتفاده نكنيم ـ همانند آنچه در  ــتند. اگر از اين واژگان به درستى اس هس
رياضيات قديم ايران به علت عدم استفاده از نمادهاى رياضى اتفاق افتاد 
ـ انتقال مطالب و بالتبع پيشرفت علم بسيار دشوار و حتى ناممكن خواهد 

شد. بنابراين بايد به واژگان مرمت شهرى اهميت درخور داد. 
ــته اى  ــهرى در مقام يك حرفه و تخصص و دانش ميان رش مرمت ش
ــدارد. درصورتى كه اگر  ــده ن ــور ما مبانى كاملاً تدوين ش هنوز در كش
ــد، موفقيت برنامه هاى مرمت  ــرايط و امكانات اجرايى مساعد باش ش
ــت دانش فنى است. عدم انتقال  ــهرى در گروى به  كارگيرى درس ش
صحيح تجربيات در بين متخصصان و دست اندركاران و مسئولان امر 

مرمت شهرى، از عوامل عدم تحقق طرح هاى مرمت شهرى است. 

كليدواژگان: واژگان مرمت شهرى، روش هاى مرمت شهرى، رويكرد تاريخ گرا، رويكرد برنامه گرا، رويكرد راهبردى. 

بررسى واژگان تخصصى
و روش هاى مرمت بافت هاى تاريخى1
ناصر بنيادى2



55126
مشترك در بين متخصصان و دست اندركاران و مسئولان امر، اجراى طرح هاى 
ــهرى را  ــت و حتى عدم تحقق طرح هاى مرمت ش ــر كرده اس ــت را كندت مرم
ــت. با وجود تدريس مرمت در رشته هاى شهرسازى و معمارى  موجب شده اس
ــال دانش تخصصى و تجارب حرفه اى  ــار كتاب هايى در اين زمينه، انتق و انتش
ــتى صورت نمى گيرد. به نظر مى رسد كه يكى از علل بروز اين مشكل،  به درس
ــب در زمينة مرمت شهرى است كه به تبادل دانش  نبود فرهنگ واژگان مناس
ــيار در تلاش هايى كه  ــت. در موارد بس تخصصى در ايران لطمه وارد كرده اس
ــده يا گزارش ها و رساله هايى  ــى انجام ش براى برگرداندن متون ديگر به فارس
ــتفاده از واژگان ناهماهنگ، اين ترجمه ها و  ــده است، به سبب اس كه تدوين ش
رساله ها در گزينش معادل براى واژگان تخصصى موفق نبوده اند و نمى توانند 

اطلاعات تخصصى را به طور كامل بازگو كنند. 
ــة معانى گوناگونى كه متخصصان مختلف واژگان مرمت مراد كرده  مقايس
ــترك در اين حوزه است و نشان مى دهد كه  اند، حاكى از نبود اصطلاحات مش
توافق بر سر يك زبان مشترك براى برگردان متون و تجارب مرمت شهرى تا 
چه اندازه ضرورى است. اين مقاله تلاش مى كند تا با استفاده از تعابير و معانى 
ــان واژگان و روش هاى  ــط متخصصان، به  تعيين ارتباط مي ــده توس استفاده ش
ــهرى بپردازد تا از اين طريق بتواند گامى در جهت وحدت  رويه در به   مرمت ش

كار گرفتن واژگان و اجرايى تر كردن روش ها بردارد. 
ــى را دست يابى به روش هاى هماهنگ  بنابراين مى توان هدف از اين بررس
ــت در حوزة مرمت و دسته بندى و شناخت آنها براى استفاده كاربردى  و يكدس
ــت. دست يابى به انواع روش هاى متداول مرمت،  در مرمت شهرى ايران دانس
ــط  ــردآورى معانى مختلفى كه توس ــات كتابخانه اى و گ ــتفاده از مطالع ــا اس ب
صاحب نظران و منابع مختلف انجام شده، و نيز اتخاذ تعابيرى واحد براى ايجاد 
ــته بندى روش ها  وحدت رويه در كار حرفه اى صورت مى گيرد. بدين  ترتيب دس
ــد كه  ــكل از راهبردها تا اقداماتى برس صورت گرفته تا به تبيين فرايندى متش
ــد.  ــه  كار رود و برآورندة نياز حرفه باش ــهرى ب ــد در طرح هاى مرمت ش بتوان
ــته بندى ديدگاه هاى قبلى ارائه شده توسط صاحب نظران  براى نيل به اين دس
ــده و با قياس آن نظرات و بررسى مزيت آنها پيشنهادهايى تدوين  گردآورى ش

و ارائه شده است. 

پرسش هاى تحقيق

1. آيا امكان به دســت آوردن ترجمان 
ــهرى و  ــت ش ــدى از واژگان مرم واح

اشاعه آن وجود دارد؟
ــن  تبيي و  ــته بندى  دس ــكان  ام ــا  آي  .2
ــناخته  ــاى ش ــله مراتبى از روش ه سلس
ــده كه به يكدســت كردن روش ها و  ش
كاربردى تر كردن ابزارهاى مرمت شهرى 

كمك كند، وجود دارد؟
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3. با توجه به اهميت اين اصطلاحات 
و لزوم تطبيق آنها با يكديگر در زبان 
فارسى و لاتين، استثنائاً در اين بخش 
ــات  ــاى 3 و 3. 1 اصطلاح و بخش ه
ــى آنها به  ــى و برگردان فارس انگليس
ــده  ــت در متن آورده ش ــاى پانوش ج

است.
ــه  مليح و  ــى  حبيب ــن  سيدمحس  .4
ص  ــهرى،  ش ــت  مرم ــودى،  مقص

15ـ23. 
5. محمدمنصور فلامكى ، نوسازى و 

بهسازى شهرى، ص 119ـ 125. 
ــند  ــى عادل و ديگران، س 6. فرهنگ
ــردارى از اماكن تاريخى  احيا و بهره ب

و فرهنگى، ص 16. 
ــوكا يوكيلتو،  ــارد م. فيلدن و ي 7. برن
ــاى مديريت براى محوطه هاى  راهنم

ميراث جهانى، ص 85 .  

ت 1. جدول اصطلاحات و تعاريف 
ــهرى اظهار شده توسط  مرمت ش

متخصصان مختلف.

2. تعاريف و انواع روش هاى مرمت شهرى
تحقق اقدامات مرمتى، غير از لزوم فراهم بودن ديگر عوامل دخيل 
چون شرايط اجتماعى و اقتصادى، اجرايى، و... در گروى به  كارگيرى 
ــت ها و روش هاى صحيح مرمت  ــت دانش فنى و اتخاذ سياس درس
شهرى است. اطلاع و به  كارگيرى آگاهانة روش هاى مرمت شهرى، 
بخش مهمى از اين دانش فنى را تشكيل مى دهد. در سال هاى اخير 
ــت اما به علت تنوع  ــده اس تلاش هايى براى معرفى اين روش ها ش

ديدگاه ها در ميان متخصصان، اتفاق نظر در مورد آنها وجود ندارد. 

2. 1. ابعاد زبان شناسى واژگان مرمت شهرى3
ــهرى از مفاهيم  ــات فنى و واژگان تخصصى مرمت ش اصطلاح
ــت. براى فهم درست اقدامات و  ــاخص در مرمت شهرى اس ش
ــى زبانان بايد از  ــژه براى فارس ــهرى، به وي روش هاى مرمت ش
ــهرى به  گونه اى هماهنگ استفاده شود تا  اصطلاحات مرمت ش
ــكلات بيشترى در ترجمه و به  كارگيرى متون و اسناد پيش  مش
ــودن ادبيات تخصصى  ــر با وجود محدود ب ــد. در حال حاض نياي
ــادى در مطالعة متون  ــكالات زي ــران، اش ــهرى در اي مرمت ش
تخصصى و انتقال مفاهيم مندرج در متون غيرفارسى وجود دارد. 
ــردى و دانش رياضى  ــهرى يك حرفة كارب اگرچه مرمت ش
ــبيه، واژگان تخصصى همچون  ــت در مقام تش ــى مجرد اس علم
نمادهاى رياضى، ابزار انتقال مفاهيم پيچيده و دشوار هستند. اگر 
ــتفاده نكنيم، ناچار خواهيم بود تا به  ــتى اس از اين واژگان به درس
جاى هر واژه توضيحات مفصلى را در امور تخصصى به  كار گيريم 

و در نتيجه همانند متون قديمى رياضيات در ايران، به سبب عدم 
استفاده از نمادهاى رياضى، انتقال مطالب و پيشرفت علمى در اين 
حوزه بسيار دشوار و حتى ناممكن خواهد شد. و اين امر مى تواند به 
عقب ماندگى در آن رشته از علم منجر شود. بنابراين در اين رساله 

به واژگان مرمت شهرى اهميت درخور داده شده است. 
در زبان فارسى عبارت «مرمت شهرى» به  عنوان يك اصطلاح 
عام و كلى كه مى تواند كلية اقدامات و روش هاى تخصصى در اين 
ــورد در ادبيات  ــت. اين نحوة برخ ــه را در بر گيرد، مطرح اس زمين
ــود. به اين معنى  ــان ديده نمى ش تخصصى غرب به صورت يكس
ــه در برخى متون واژة Conservation كه در اينجا به حفاظت  ك
ــود، يا Revitalization كه در اينجا باززنده سازى  برگردانده مى ش
ــده و حتى Regeneration كه به معنى تجديد نسل يا  ترجمه ش
بازآفرينى است، در مقاطعى به معنى عام مرمت شهرى مورد استفاده 
ــرار مى گيرند؛ در صورتى  كه هر يك داراى تعاريف و روش هاى  ق
ــت دقيقاً بررسى و شناسايى شوند.  خاصى هستند كه شايسته اس
ــى در كشورهاى غرب  البته برخى دوگانگى ها در زمينة زبان شناس
ــلاً واژة Conservation در ادبيات تخصصى  ــم وجود دارد. مث ه
آمريكا براى حفاظت بافت هاى شهرى و... استفاده شده و در حوزة 
ــاختمان به  كار نمى رود؛ درصورتى كه چنين رويه اى در  حفاظت س

كشورهاى اروپايى وجود ندارد. 
ــتفادة  ــف مورد اس ــات و تعاري ــدول «ت 1» اصطلاح در ج
متخصصان مختلف آورده شده است، كه نشان دهندة عدم توافق 

صاحب نظران در معانى است: 

ديگرانفلامكى5حبيبى و مقصودى4اصطلاح
Adaptationاحيا (فرهنگى)6 ـانطباق. بروزآورى

Adaptive Reuseكاربرى جايگزين (بنيادى) ــ
Adoptionپذيرش (بنيادى) ــ

Anastylosisدوباره برپا كردن بخش هاى جدا (حناچى)7 ــ
Archive Recordsطبقه بندى گزارش ها (بنيادى) ــ

Car Free Dev.توسعة بدون اتومبيل (بنيادى) ــ
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ــپور، درآمدى بر  8. زهره عبدى دانش
نظريه هاى برنامه ريزى با تأكيد ويژه 

بر برنامه ريزى شهرى، ص527.
ــوكا يوكيلتو،  ــارد م. فيلدن و ي 9. برن
ــراى  ب ــت  مديري ــاى  رهنموده
محوطه هاى ميراث فرهنگى، ص 24. 
ــران،  ديگ و  ــرث  كيوم ــى  حبيب  .10
ــازى بافت هاى كهن  بهسازى و نوس

شهرى، ص 48.

ديگرانفلامكى5حبيبى و مقصودى4اصطلاح
Clearanceپاكسازى (دانشپور) ـپاكسازى. آواربردارى

Community Empowermentتوانمندسازى اجتماعات محلى (بنيادى) ــ
Compensationغرامت (دانشپور)8 ــ
Conservationنگهداشت. حفاظت (دانشپور)، حفاظت (چراغچى)9، محفاظت (حناچى) حفاظتحفاظت
Consolidationاستحكام بخشى. تحكيم (دانشپور)، استحكام بخشى (حبيبى و ديگران)10، تحكيم (حناچى) استحكام بخشىاستحكام بخشى

Conversionبازگردانى. تبديل (دانشپور) ـتبديل. دگرگونى
Demolitionــتخريب

Displacementجابه جا كردن (بنيادى) ــ
Documentationمستندسازى (بنيادى) ــ
Empowermentتوانمندسازى (بنيادى) ــ

Economic Empowermentتوانمندسازى اقتصادى (بنيادى) ــ
Expropriationسلب مالكيت (بنيادى) ــ

Extensionالحاق، توسعه (بنيادى) ــ
Identificationتعيين هويت (بنيادى) ــ
Improvementبهكرد. بهبود (دانشپور)، بهبود. سامان بخشى (حبيبى و ديگران) ـبهبود. سامان بخشى
Infill Designطراحى پركننده (حناچى) ــ

Infill Developmentتوسعه از درون (بنيادى) ــ
Interpretationتفسير (بنيادى) ــ

Invasive Investigationرسيدگى ضربتى (بنيادى) ــ
Levellingتسطيح (بنيادى) ــ

Maintanenceــنگهدارى
Minimize Conjectureتقليل حدس و گمان (بنيادى) ــ

Natural Changeتغييرات طبيعى (بنيادى) ــ
Planning with peopleبرنامه ريزى با مردم (بنيادى) ــ

Preservationمراقبت. جلوگيرى و ضمانت (حبيبى و ديگران)، حفظ (چراغچى)، حفاظت (حناچى) پيشگيرى حفاظتىمراقبت
Process of Decayفرآيند زوال (بنيادى) ــ

Protectionحمايت (دانشپور)، حمايت (حبيبى و ديگران)، ايمنى (حناچى) ـحفظ و نگهدارى مدام
Public Participationمشاركت عمومى (بنيادى) ــ

Reanimationـروان بخشى دوبارهـ
Reassembly anastylosisدوباره برپا كردن بخش هاى جدا (بنيادى) ــ

Rebuildingبازساخت. دوباره سازى (دانشپور) ـدوباره سازى
Reclamationآبادگرى. آبادسازى (دانشپور) ــ
Recognitionبازشناسى (بنيادى) ــ

Reconditioningكيفيت بخشى دوباره (دان شپور) ــ
Reconstructionبازسازى (حناچى) بازسازى ساختمانىبازسازى
Recuperationبازيافت (دانشپور)، بازيافت (حبيبى و ديگران)، بازيابى (بنيادى) بازيابى ارزشى شهربازيافت

Recyclingبازيافت (بنيادى) ــ

ادامه تصوير 1. جدول اصطلاحات 
ــهرى اظهار  ــف مرمت ش و تعاري
شده توسط متخصصان مختلف.
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مقايسة معادل هاى مختلف نشان مى دهد كه به دست آوردن زبان مشتركى براى ترجمة متون مرمت شهرى تا چه اندازه ضرورى است. 

11. سعيد ايزدى و مهشيد صحى زاده، 
«حفاظت و توسعه: دو رويكرد مكمل 

يا مغاير»، ص 20.
ــوزى، «ضرورت  ــاس فرخ زن 12. عب

نوزايى شهرى»، ص 7.

ديگرانفلامكى5حبيبى و مقصودى4اصطلاح
Redevelopmentتوسعه مجدد، بازتوسعه (دانشپور) ــ

Regeneration
تجديد نسل و از نو سر 
تجديد حيات (دانشپور)، بازآفرينى شهرى (ايزدى)، تجديد حيات شهرى (زنوزى) بازآفرينى شهرىبرآوردن. معاصر سازى

Reinstatementابقا (بنيادى) ــ
Reintegration

يكپارچه سازى. وحدت 
ـادغام دوبارهمجدد

Rehabilitation
بهسازى

ــران)، توان بخشى دوبارهتجديد توان و توان بخشى ــى  و ديگ ــى (حبيب ــازى، توان بخش ــپور)، بهس ــا (دانش ــى. احي ــازى، توانبخش بهس
ــى (ايزدى)11، احيا (چراغچى)، بازسازى و مرمت (حناچى)، روانبخشى (زنوزى)12  توان بخش

Relocationتغيير مكان (بنيادى) ــ
Remodelingــالگويابى مجدد

Removal of accretionبرداشتن الحاقات (بنيادى) ــ
Renewalبازنوسازى (دانشپور) ـنو شدن

Renovationنوسازى. نوآرايى (دانشپور) نوسازى شهرىنوسازى
Reorganizationسازمان دهى مجدد (دانشپور) ــ

Repairــتعمير
Repair with original materialsتعمير با مصالح اصلى (بنيادى) ــ
Repair with similiar materialsتعمير با مصالح مشابه (بنيادى) ــ

Replacementجايگزينى (بنيادى) ــ
Restatement

بيان متفاوت و موقعيت 
ـبازفعال سازى شهرىدوباره

Restoration
يگانگى بخشيدن به 

بخش هاى از بين رفته 
اثر. احيا

بازسازى. دوباره سازى (دانشپور)، مرمت شهرى (حبيبى و ديگران)، مرمت (چراغچى)، مرمت
مرمت (حناچى) 

Restructuringبازسازى شالوده اى ـ
ـشهر

Revitalizationزندگى بخشى (دانشپور) باززنده سازى شهرىتجديد حيات
Ripristino ـبازپردازىـ

Risanamentoـبهسازى بهداشتىـ
Risk Mitigationكاهش مخاطره (بنيادى) ـ
Safeguardingحراست (چراغچى)، تأمين (حناچى)، حراست و پاسدارى (ايزدى). ــ
Souvegradeـحفاظت منابع طبيعىـ

Specialist Conservation Adviceرايزنى تخصصى حفاظتــ
Stabilisationتثبيت (بنيادى) ــ

Surviving Heritage valuesصيانت از ارزش هاى ميراثىــ
Urban Renaissanceتجديد حيات شهرى (ايزدى)، نوزايى شهرى (زنوزى) ـنوزايى شهرى

Urban Transformationدگرگونى شهرى (بنيادى) ــ
Woonerfآرام سازى عبور و مرور سواره (بنيادى) ــ

ادامه تصوير 1. 
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2. 2. برخى تعابير ارائه شده براى روش ها و 
اقدامات مرمت شهرى 

 (Adaption) 2. 2. 1. انطباق و به روزآورى
ــردى هماهنگ، در جايى  ــك مكان براى كارك اصلاح ي  ـ  
ــت كه اساساً انطباق از اهميت فرهنگى  قابل پذيرش اس
آن نكاهد و ممكن است قابل دوام بودن يك محوطه به 

لحاظ اقتصادى ضرورى باشد.13
تعديل كردن محلى براى وفق دادن با يك كاركرد جديد،   ـ  
با حداقل تقليل ممكن در ارزش هاى ميراث فرهنگى.14 

 (Preservation) 2. 2. 2. مراقبت
نگهدارى ساختار يك مكان در شرايط موجود و تأخير در   ـ  
ــاختار موجود  احياى آن. مراقبت كردن در وضعيتى كه س
ــواهد كافى براى ادامة  ــد يا ش گواه اهميت فرهنگى باش
ــب  ــد، مناس ــته باش ديگر فرآيندهاى حفاظت وجود نداش
ــت. مراقبت محدود به حمايت مدام، نگهدارى و ـ در  اس

جايى كه لازم باشد ـ تثبيت ساختار موجود است.15 
«ايمن نگهداشتن اثر از صدمه».16   ـ

نگهدارى مكان با حداقل تغيير ممكن.17  ـ  
«... اقدام يا فرآيند به  كار گرفتن سنجه هايى براى پايدار   ـ  
كردن شكل، همبستگى، و مصالح موجود يك بنا يا سازه 

و شكل احجام و پوشش گياهى   موجود يك محوطه».18

(Restoration) 2. 2. 3. احيا
بازگرداندن ساختار موجود يك مكان به موقعيت شناخته شدة    ـ
ــم كردن اجزاى  ــر ه ــى از طريق حذف افزوده ها يا س قبل
ــت. احيا فقط در  موجود بدون به كار بردن مصالح جديد اس
صورتى كه:  الف. شواهد كافى براى وضعيت قبلى ساختار 
آن موجود باشد، و ب. اگر بازگرداندن به آن وضعيت موجب 
آشكار شدن اهميت مكان مى شود و به ساختار بخش هاى 

ديگر لطمه  وارد نمى كند، مناسب خواهد بود.19
«احيا و ماهيت آن مدرن است. احياى يك ساختمان به معناى    ـ
نگهدارى و تثبيت وضعيت موجود، تعمير يا دوباره سازى آن 
ــت، بلكه به معناى دوباره برگرداندن به شأن و منزلت  نيس
سابق خود به صورت تام و تمام است؛ كه ممكن است حتى 

در هيچ زمانى به اين شكل موجود نبوده باشد».20
«بازگرداندن اثر به وضعيت شناخته شدة قبلى، بدون اتكا    ـ

به حدس و گمان».21
ــات اموال و موقعيت  ــكل و جزيي «. . . احياى صحيح ش  ـ  
آنها به نحوى كه در مقطعى خاص از زمان ديده مى شده، 
ــه مفهوم از بين بردن آثار اقدام اخير يا جايگزين كردن  ب

عناصر اوليه مفقود شده است».22
ــرن نوزدهم يكى از بنيانگذاران حفاظت مدرن (جان  در ق  ـ  
راسكين) هشدار داد كه: «احيا» كامل ترين لطمه اى است 
كه يك ساختمان تاريخى مى تواند متحمل شود. لطمه اى 
كه همراه توصيفى غلط از شىءاى تخريب شده است. به 
ــارات به هويت اثر تحت  زبان امروز، برخى از بدترين خس

عنوان حفاظت مجوز پيدا كرده است.23

 (Conservation) 2. 2. 4. حفاظت
ــه يا آثار  ــاى مراقبت از يك محوط ــامل كلية جنبه ه ش  ـ  
ــه اهميت فرهنگى آن حفظ  ــت به طورى ك باقى مانده اس
ــامل نگهدارى است و بر اساس اهميت  شود. حفاظت ش
محصول فرهنگى و شرايط مربوطه، درگير مراقبت، احيا، 

بازسازى، و انطباق، يا تركيبى از موارد فوق است.24
ــت از ارزش هاى  فرآيند مراقبت از مكان به منظور حراس  ـ  

ميراث فرهنگى آن است.25
فرآيند مديريت تغييرات، به طريقى كه به بهترين روش از    ـ
ارزش هاى اثرى پراهميت در موقعيت خودش حمايت كند، 
درحالى كه فرصت هاى آشكار سازى يا حمايت از آن ارزش ها 
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را براى نسل هاى كنونى و آينده شناسايى مى كند.26
فعاليتى كه به منظور تأمين بقا يا مراقبت آيندة ساختمان ها،   ـ  
ــرژى، يا چيزهاى  ــى، منابع طبيعى، ان مصنوعات فرهنگ
ديگرى كه داراى ارزش شناخته شده باشند، انجام گيرد. 
ــهرى رويكردى در برنامه ريزى است كه در پى  حفاظت ش   ـ
ــازى و تبديل عناصر  ــتر موارد باززنده س مراقبت و در بيش
تاريخى شهر به كانون زندگى شهرى است و پاسخ مناسبى 
به فعاليت هاى جزئى و ناشى از بحران يا رويكرد واكنشى 
ــت؛ حتى اگر  ــازه هاى در تهديد نيس ــت مراقبت از س جه
ــته باشد. حفاظت شهرى  موفقيتى محدود هم در پى داش
ــدارى از فرهنگ و هويت  ــد بلندمدت براى نگه يك تعه
تاريخى از شهر است، درحالى كه به  طور همزمان تحولات 
ناگزير، رشد و كاركرد  هاى ديگر را با شهر تطبيق مى دهد.27

«... تمامى اقداماتى كه سمت و سوى آنها حراست از ميراث    ـ
براى آينده است. هدف آن مطالعه، ابقا و احياى كيفيت هاى 

منابع مهم فرهنگى، با حداقل مداخلات ممكن است».28
در فرهنگ واژگان انجمن اعتماد ملى دربارة فنون حفاظت   ـ  
آمده: وسائل و روش هايى كه در حفاظت از صنايع دستى، 
كارهاى هنرى يا منابع طبيعى مورد استفاده قرار مى گيرند. 
توجه كنيد كه در آمريكا مراقبت و حفاظت، در اين حدود 
ــود: حفاظت به ساختمان ها اطلاق  از هم تميز داده مى ش
ــامل ديگر عناصر فرهنگى و منابع طبيعى  نمى شود اما ش
ــريات غيرآمريكايى  مى گردد. البته بايد آگاه بود كه در نش

ممكن است به اين تفاوت زبانى توجه نشود.29
ــت كه آيندة جديدى را از گذشتة انگلستان بنا  وقت آن اس   ـ
كنيم. حفاظت نگاه به گذشته نيست. راه حل هايى پايدار براى 
مشكلات اقتصادى و اجتماعى كه شهرها و شهرك هاى ما 
درگير آن هستند، پيشنهاد مى كند. پيش قراول سياست هاى 
ــا تزريق زندگى جديد در  ــود؛ ب اجتماعى و اقتصادى مى ش
نواحى آشنا، به جاى دهه هاى افول ظرفيت سازى مى كند. 

ــود،  ــهر تاريخى معطوف مى ش ــت زمانى كه به ش حفاظ  ـ  
ــة مفهومى آن در حفاظت  ــى دقيق تر مى يابد. ريش معناي
ــت، كه نقطة آغاز آن شامل باستان شناسى و  معمارى اس
تنوعات فرهنگى جغرافيايى و تكامل تاريخى سبك هاى 
معمارى، مصالح و روش هاى ساختمانى است. ريشة دوم 
ــهرى  منظر شهرى و رويكرد شكل شناسى و  حفاظت ش

زيباشناختى تغييرات در شهرهاى تاريخى است. 
ــر پاية پايدارى  ــهرى ب ــهرى و نه منظر ش نه حفاظت ش  ـ  
انجام نشده  اند. با اين حال هر دو داراى توان بالفعل براى 

هميارى با آن هستند.30
ــعه  برنامة حفاظت و فرايند آن: حفاظت تيمار و ادامة توس  ـ  
ــت كه اهميت آن آشكار شود و  يك مكان به طريقى اس

بيشتر باقى بماند و آيندة آن تأمين شود. 
ــاختن ابقاى  ــى اس. كر31  براى امكان پذير س ــر طبق نظر  ج ب
ــت يك مكان، رويكرد حفاظت و فرآيند طرح هاى حفاظت  اهمي

در«ت 2» خلاصه شده است. 
ــت.  ــد حفاظ ــودار فرآين ت 2. نم

(Sair-ling, Lam, 2002)
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حفاظت (Conservation) به معناى حفاظت و نگهدارى   ـ  
ــت، به  گونه اى كه اثر  ــكل طبيعى و اولية خود اس اثر در ش
ــا با تغييراتى چند در  ــد نيازهاى امروزين را برآورد ي بتوان
ــه دهد. حفاظت معمولاً  ــكل طبيعى به حيات خود ادام ش
ــاخت  ــايش طبيعى يا انسان س ــرى از فرس ــراى جلوگي ب
ــى كه مى تواند به فروريزى اثر  صورت مى گيرد. فرسايش
ــدن  ــن تعريف، حفاظت را به معناى نو ش ــود. اي منجر ش

دائمى نزديك مى كند.32
ــه معناى عام  ــتم ميلادى ب ــده بيس ــت از اوائل س حفاظ  ـ  
ــتحفاظى انديشيدن نسبت  مرمت استفاده شده است. اس
ــت. هدف اصلى نگه داشت اثر  ــهرهاى ارزشمند اس به ش
ــى تعبيرات، آن  ــاً مداخله در آن؛ اما برخ ــت و نه الزام اس
ــرد، زيرا با  ــه بيرون مى ب ــب محافظه كاران ــه غال را از وج
ــه ميان آورده ــى، اجتماعى، و تاريخى ب ــدى فرهنگ قص

مى شود.33
ــال 1963 اين  ــر ايتاليايى در س ــزاره برندى حفاظت گ چ  ـ  

اصول را به ترتيب زير خلاصه كرد: 
ــد از فاصله  ــازى مجدد اثر باي ــه يكپارچه س هرگون  .1» 
نزديك قابل تشخيص باشد؛ اما در عين حال نبايد 
به يكپارچگى و وحدت احياشدة آن آسيبى وارد آيد. 
ــتقيماً به چشم مى آيند  آن بخش از مصالح كه مس  .2   
ــكل مى دهند  يعنى در حدى كه نما و ظاهر بنا را ش

و نه سازة آن، قابل جايگزينى نمى باشند. 
ــام پذيرد تا مانعى  ــه احيايى بايد طورى انج هرگون  .3   
ــد. بلكه اين  ــلات لازم در آينده نباش ــراى مداخ ب

مداخلات را تسهيل نمايد».34

2. 2. 5. دوباره برپا كردن اجزاى   جدا
 (Reassembly / Anastylosis)

سر جا گذاشتن اعضاى موجود ولى از هم جداشده.35

 (Reinstatement) 2. 2. 6. ابقا
بازگرداندن مصالح اوليه به جاى خود.36

 (Repair) 2. 2. 7. تعمير
پرداخت كردن مصالح درحال زوال يا صدمه ديده.37

 (Revitalization) 2. 2. 8. تجديد حيات شهرى
ــحرآميزى كه از آن طريق بتوان  ــع هيچ گونه مداخلة س «در واق
ــت، وجود  ــهرى تحقق پذيرفته اس ادعا كرد كه تجديد حيات ش
ــرزندگى به  ــهرى بازگرداندن فعاليت و س ندارد. تجديد حيات ش

مناطق و فرآيندى است پويا و توانمند».38

 (Renewal) 2. 2. 9. نو شدن
ــى به مجموعة مشكلات شهرى،  برنامه اى جامع براى فريادرس
ــودگى خانه ها،  ــتى، كمبودها يا فرس ــكلات بهداش ــامل مش ش

مشكلات دسترسى، فاضلاب، و ديگر تجهيزات شهرى و... .39

 (Renovation) 2. 2. 10. نوسازى
 ،(Remodeling) مراتب مختلف مداخله شامل الگويابى مجدد ...»
بازيافت (Recycling) و بهسازى (Rehabilitation). اين روش 
ــاختمان ها يا محلات  ــى (Improvement) س ــر سامان بخش ب

موجود اشاره دارد».40

 (Rehabilitation) 2. 2. 11. بهسازى
«... تعميرات و تغييراتى كه به منظور فعال سازى كاركرد   ـ  
ــت تاريخى و  ــت از هوي ــوال، در حين مراقب ــر ام معاص

مشخصه هاى معمارى صورت مى گيرد».41
«سلسله اقداماتى به منظور بهبود كالبد، كه در نتيجة فرسايش    ـ
فعاليت تحقق يافته است، در كوتاه مدت صورت مى گيرد.42»

ــرايط موجود  ــورتى آمريكايى براى تثبيت ش «هيئت مش   ـ
تاريخى، تعريفى چنين از بهسازى به دست مى دهد: 
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ــازى به معناى فرآيند برگرداندن يك دارايى به  بهس
ــودمند از طريق تعمير يا تغيير است كه استفادة  روالى س
ــازد، درحالى كه وضعيت  ــر مى س امروزى پربازده را ميس
ــه از نظر  ــرى از ملك ك ــمت ها و ظواه ــود آن قس موج
ارزش هاى تاريخى، معمارى و فرهنگى پراهميت هستند 

را تثبيت مى نمايد»43. 

 (Adaptive Reuse) 2. 2. 12. كاربرى جايگزين
ــبيه به بهسازى است با اين تمايز كه يك تفاوت بنيادى را در  ش

ساختار عملكردى شامل مى شود.44

 (Reconstruction) 2. 2. 13. بازسازى
ــرايط شناخته شدة  بازگرداندن يك مكان، تا حد ممكن به ش  ـ  
ــاختن مصالح (جديد و قديم) در  قبلى؛ كه از طريق مطرح س
ساخت متمايز مى شود. بازسازى فقط زمانى مناسب است كه آن 
مكان ب  ه علت صدمه يا تغيير، كامل نبوده و به صورت ديگرى 
قابل تداوم نباشد. بازسازى محدود است به تكميل وجودى از پا 

درآمده و نبايد بخش عمدة ساختار را تشكيل دهد.45
ــكل كالبدى  ــاختن ش ــازى، از طريق از نو س ـ «... دوباره س
ــى از آن ديگر  ــازه اى كه تمام يا بخش و جزئيات دقيق س
ــخصى  ــت، به صورتى كه در مقطع زمانى مش موجود نيس

وجود داشته است».46
ـ دوباره سازى به شكل اصيل، با مصالح قديم و جديد.47

 (Safeguarding) 2. 2. 14. حراست
 ،(Protection) حمايت ،(Identification) به معنى تعيين هويت
ــازى  ــا (Restoration)، نوس ــت (Conservation)، احي حفاظ
ــازى  (Renovation)، نگهدارى (Maintanance)، و باززنده س
ــنتى و محيط آنها مورد  (Revitalization) مناطق تاريخى و س

استفاده قرار مى گيرد.48

 (Stabilisation) 2.   2. 15. تثبيت
جلوگيرى كردن از فرآيند زوال.49

 (Maintanance) 2. 2. 16. نگهدارى
ــاخت، محتوى و جايگاه يك مكان.  حفظ و نگهدارى مدام از س
نگهدارى بايد از تعمير كه درگير احيا و بازسازى مى شود، متمايز 

گردد.50

 (Regeneration) 2. 2. 17. بازآفرينى شهرى
ــدن  ــى كه براى مبارزه عليه متروك ش ــة فعاليت هاي هم  ـ  
شهرى و ارتقاى اجتماعى و شرايط محيطى، شامل توسعه، 
ــعه مجدد و سامان بخشى در نظر گرفته شده باشد.51 توس
ــه صورت هاى  ــهرى را مى توان ب ــى ش ــوم بازآفرين مفه  ـ  
ــور  تفسير كرد.  ــطح توسعة كش ــبت با س مختلف در نس
ــيارى از اقتصادهاى توسعه يافته، هدف از بازگشت  در بس
ــهر، باززنده سازى مركز شهر، ترميم فعاليت هايى در  به ش
ــديد در بستر بين المللى هستند، و انجام اقدامات  رقابت ش
مقدماتى براى ارتقاى كيفيت محيطى است كه در جهات 

گسترده اى به سوى توسعة هوشمند عمل مى كند. 
در اقتصادهاى در حال شكل گيرى، اقدامات مقدماتى كيفى 
ــوند اما بايد با الزامات كمى در يك تراز  ــپرده مى ش به خاطر س

قرار داده شوند. 
ــكل گيرى طرح هاى  ــراى ش ــه علت ب ــى كلى، س در نگاه

بازآفرينى شهرى مى توان برشمرد: 
ــس از زمانى طولانى از  تحميـل بازآفرينى شـهرى پ  ـ  
ــتفاده ماندن اراضى مثل داكلندز لندن، يا  متروكه و بلااس

لطمة شديد به شرايط زندگى در منطقه؛
ــه  جايى ك در  فرصت طلبانـه  شـهرى  بازآفرينـى   ـ  
ــه دنبال اراضى قابل  ــرمايه گذاران خصوصى و عمومى ب س
دسترس براى پروژه هاى بزرگ هستند، مثل بارسلون و آتن؛



55134

52. UNEP/MAP, "Guidelines 
for urban regeneration in 
the Mediterranean region", 
p. 7. 
53. M. Carmona, 
Implementation Urban 
Renaissance, Progress in 
Planning, p. 182.

بازآفرينى شهرى پيشگيرانه يا آينده نگر در نواحى اى   ـ  
ــاختارهاى اقتصادى و اجتماعى رو به زوال گذاشته  كه س

باشند، مثل استانبول، حلب و اسكندريه.52

 (Urban Renaissance) 2. 2. 18. نوزايى شهرى
ده سياست كليدى در نوزايى شهرى عبارت اند از:

حمل و نقـل پايدار، روش هاى پايدار و هم پيوند حمل و نقل براى 
ارتقاى قابليت دسترسى شهر؛

افزايش مقاومت، در برابر پراكندگى شهرى در آينده و حمايت 
ــتفادة مجدد  از افزايش تراكم در اطراف گره هاى حمل و نقل و اس
ــراى تأمين الزامات  ــته ب ــهرى در مقام اولين خواس از اراضى ش

مسكن؛
مختلط كردن كاربرى ها، حمايت كردن از رويكردهاى اختلاط 

كاربرى ها و اجاره دارى مختلط؛
ــرزندگى و قابل  سـرزندگى و قابل زندگى سـازى، ارتقاى س

زندگى سازى مراكز شهرى موجود؛
ــى مردم در نواحى  دسترسـى به خدمات، اطمينان از دسترس
ــهيلات شهرى براى رسيدن به  ــكونى به كلية خدمات و تس مس

توان هاى بالقوة آنان؛
مديريت، مديريت بهتر شهر و مراكز شهرى؛

طراحى، طراحى بهتر، به ويژه طراحى شهرى در هركجا به عنوان 
توان بالفعل توزيع نوزايى شهرى و انتقال بيشتر توسعة پايدار؛

مردم و اتومبيل ها، ارزش گذارى مجدد هنجارهاى برنامه ريزى 
ــهرى براى اطمينان از اينكه نيازهاى مردم بر  و طراحى بهتر ش

اتومبيل ها مقدم شمرده مى شود؛
پاكسازى، تقليل آلودگى در مناطق شهرى؛

چشـم انداز، چشم انداز بلندمدت نيازمند انتقال تجديد حيات در 
درون طرح هاى توسعه است.53

2. 3. لزوم وحدت رويه در ترجمة اصطلاحات 
متداول

ــهرى يكى از  ــتفاده از اصطلاحات مرمت ش ــى در اس ناهماهنگ
ــت. صاحب نظران مختلف در  معضلات دانش و حرفة مرمت اس
ــگاهى هر يك  تدوين كتب و مقالات خود و نيز در تدريس دانش
ــن اصطلاحات به  كار مى برند. اين  ــر مختلفى را در برابر اي تعابي
ــارب با معانى و  ــده كه امكان انتقال تج ــى موجب ش ناهماهنگ
ادراكات واحد به دست نيايد. تلاش در جهت رفع اين ناهماهنگى 

از ضرورى ترين اقدامات در برهة كنونى است. 

3. دسته بندى انواع روش هاى مرمت شهرى
دسته بندى و شناخت روش هاى مرمت شهرى و مداخلة كارشناسى 
ــهرها، در تكامل ادبيات علمى و تجربى  ــاى تاريخى ش در بافت ه
ــهرى و توسعة ابعاد آموزشى آن مى تواند بسيار تأثيرگذار  مرمت ش
ــازى امروز و  ــهرى در شهرس ــعة كاربرد مرمت ش ــد. اما توس باش
كاركردهاى مختلف فرهنگى، اقتصاد گردشگرى و پاسخگويى به 
مشكلات شهرى موجب شده كه روش هاى مرمت شهرى صرفاً 
ــده و ابعاد مختلف ديگر،  ــته محدود نش به روش هاى مرمت گذش
ــهرى را نيز در برگيرد.  به ويژه روش هاى برنامه ريزى و طراحى ش
درحال حاضر صاحب نظران و مدرسان به ترجمه، گردآورى و ارائة 
برخى از اين روش ها و تجربيات اقدام كرده اند و مكتوباتى در اين 
ــتفاده  زمينه وجود دارد. اما از آنجا كه اكثر منابع موجود و مورد اس
ــنى در مرمت  ــت، غالباً راهكارهاى روش دربارة مرمت معمارى اس
شهرى ارائه نمى كنند. بنابراين تلاش هايى كه صراحتاً شفاف سازى 
روش هاى مرمت شهرى را پيش رو قرار داده  اند، بسيار اندك است. 
ــته بندى هاى انجام شده در خصوص  يكى از فراگير ترين دس
ــط دكتر  ــت كه توس ــى اس ــهرى، تلاش ــاى مرمت ش روش ه
ــودى در كتاب مرمت  ــى و دكتر مليحه مقص ــن حبيب سيدمحس
ــم در آثار  ــان ديگر ه ــت. متخصص ــهرى صورت گرفته اس ش
ــار يافته يا جزوات و رساله هاى دانشگاهى اقدام به  مكتوب انتش
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ــدى روش ها و برگردان اصطلاحات كرده  اند. از آنجا كه  طبقه بن
ــته بندى  حتى در ادبيات تخصصى جهان هم انجام اين گونه دس
كمتر ديده مى شود، تدوين كنندگان  را براى آغاز اين حركت بايد 
ــتود. در تداوم اين اقدام، در اينجا جهت نائل شدن به رويه اى  س
واحد، توجه به موضوع از زواياى مختلف انجام شده و دسته بندى 

روش هاى مرمت شهرى در سه رويكرد زير بررسى مى شود: 
الف. رويكرد تاريخى در روش هاى مرمت شهرى؛ 
ب. رويكرد برنامه اى در روش هاى مرمت شهرى؛
ج. رويكرد راهبردى در روش هاى مرمت شهرى. 

3. 1. رويكرد تاريخى در تعيين ارتباط بين 
روش هاى مرمت شهرى

ــى سير تحول روش هاى مرمت شهرى  رويكرد تاريخى به بررس
ــن روش ها اولويت را به واقعيات  ــردازد. اين رويكرد در تبيي مى پ
ــى روش هاى مرمت  ــا به لحاظ تكامل تاريخ حادث مى دهد ام
ــهرى، نوعى فرآيند و تعقيب هدف هم در سير تحول تاريخى  ش
ــى و اقدامات  ــات جهان ــى تجربي ــت. بررس ــخيص اس قابل تش

ــى انجام شده در زمينة مرمت شهرى، معرف اين رويكرد است.  ــرد تاريخ ــدول رويك ت 3. ج
ــاط بين روش هاى  ــن ارتب در تعيي

مرمت شهرى. (مأخذ: نگارنده)

دورهتوسعة كميت گراى شهرىتوسعة شهرى حفاظت گرازمان
مركانتاليسمبازسازى شالوده اى Restructuringمراقبت آيينى و احياى سبكى Traditional Preservation & Stylistic Restoration رنسانس

قرن 19 تا اوائل 
قرن 20

Preservation, Scientific Restoration  مراقبت و احياى علمى
ويوله لو دوك، جان راسكين، ويليام موريس، لوكا بلترامى

SPAB, NATIONAL TRUST

Urban Development  توسعة شهرى
بارون هوسمان

باوميستر
اوژن هنارد

اقتصاد صنعتى

اوائل قرن20 تا 
 دهة 1940

Modern Conservation حفاظت نوين
كاميليو بوئى تو

جيو وآنونى، ريگل 
كاميلو سيته

  Modern Development توسعة شهرى مدرن
له كوربوزيه

منشور آتن 1933
بحران و جنگ جهانى

از 1941 تا 1960
Urban Revitalization باززنده سازى شهرى
مرمت شهرى يورك، باث، چستر، چى چستر، 

كنگره گوبينو 1960، كنگره ونيز، 1964

رشد حومه در شهرنشينى مدرن
Urban Redevelopment & Reconstruction
بازسازى مناطق تاريخى بر اساس طرح هاى جامع

رونق پس ازجنگ

از 1961 تا 1980
… ,ICOM, ICOMOS :جهانى شدن ميراث فرهنگى؛ شكل گيرى نهادهاى بين المللى

گردهمايى پاريس 1972، كنگرة آمستردام 1975
مرمت شهرى اوربينو، بولونيا، فرارا

آغاز نقد بر معمارى و شهرسازى مدرن
بحران انرژىUrban Renewal نوسازى شهرى

دولت رفاهگردهمايى واشنگتن، 1987از 1981 تا 1990
Property led  Regeneration
بازآفرينى مالكيت محور شهرى

آغاز جهانى شدن

از 1991 تا 2000
Cultural led & Community led 

Regeneration
بازآفرينى حفاظت محور و بر محور اجتماعات محلى

Design led  Regeneration
رونق اقتصاد جهانىبازآفرينى طراحى محور

از 2001 تا 2009
Traditional Continuity

تداوم سنتى
اقدامات رنزو پيانو در ايتاليا

Sustainable Development
Urban Renaissance توسعة پايدار

تجديد حيات شهرى
اقدامات ريچارد راجرز در انگلستان

بحران جهانى اقتصاد
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ــى رويكرد تاريخى در تعيين ارتباط روش هاى مرمت  بررس
ــتفاده از روش هاى مختلف مرمت  ــهرى نشان مى دهد كه اس ش
ــير تحول اين روش ها  ــهرى در دوره هاى مختلف حاكى از س ش
ــتفاده از روش هاى  ــت. بنابراين اس و اصلاح نقاط ضعف آنها اس
اوليه اى چون احياى سبكى در عصر حاضر مشكل ساز خواهد بود. 
ــهرى در تكامل تاريخى خود به تدريج  روش هاى مرمت ش
ــده و مسائل و موضوعات بيشترى را در بر گرفته  اند.  كامل تر ش
ــهرى كامل تر و  بنابراين روش هايى چون بازآفرينى يا نوزائى ش

فراگيرتر از مراقبت و احيا هستند. 
شرايط تاريخى و اجتماعى دوره هاى تاريخى بر شكل گيرى 
روش هاى مرمت شهرى مؤثر بوده است و اين روش ها بر مبناى 
برنامه ريزى ناشى از وضعيت خاص هر دوره شكل گرفته و اجرا 

شده اند. 
در هر دوره بر اساس شرايط و تحولات اجتماعى و اقتصادى، 
ــهرى حفاظت گرا» و «توسعة  ــعة ش يكى از گرايش هاى «توس
كميت گراى شهرى» بر ديگرى تفوق داشته و مداخلات شهرى 
آن دوره را با بارز ساختن حفاظت يا توسعه، متأثر ساخته است. 

بين  ارتباط  تعيين  در  برنامه اى  رويكرد   .2  .3
روش هاى مرمت شهرى

ــوف به وجود  ــهرى معط ــه تحقق اقدامات مرمت ش ــا ك از آنج
ــكل گيرى  ــت، ش ــاخت هاى لازم در جامعه اس زمينه ها و زيرس
ــبب وجود  ــيارى از تجارب موفق در ادبيات تخصصى، به س بس
ــاس  ــت و بر اس ــع بوده اس ــر در آن جوام ــاى فوق الذك زمينه ه
ــت. بنابراين  ــكل گرفته و تداوم يافته اس ــخص ش برنامه اى مش
ــود در زمينة روش ها و  ــرد برنامه اى مى تواند ابهامات موج رويك

اقدامات مرمت شهرى را تا حدود زيادى روشن كند. 
در اين رويكرد استفاده از روش هاى مرمت شهرى بر اساس 
ــاى اقتصادى و اجتماعى جوامع مختلف و به ويژه جامعة  برنامه ه
ــب كه برخى از روش ها،  ــا مد نظر قرار مى گيرد. بدين ترتي اروپ

ــت كه در يك  حاصل به كارگيرى و تلفيق روش هاى ديگرى اس
ــتفاده شده است. پژوهش در  دورة زمانى در قالب يك برنامه اس
ــات اقدامات در هر روش  ــن زمينه اى كمك مى كند تا جزئي چني

مشخص تر و روشن تر شود. 
ــن ارتباط بين  ــه اى در تعيي ــرد برنام ــدول «ت 4» رويك ج

روش هاى مرمت شهرى را نشان مى دهد.

بين  ارتباط  تعيين  در  راهبردى  رويكرد   .3  .3
روش هاى مرمت شهرى

ــهرى نوشتة سيد محسن حبيبى و مليحه  تلاش كتاب مرمت ش
مقصودى، دسته بندى روش ها با نگاه فرايند گرا است. اين روش 

به لحاظ كاربردى كردن روش ها حائز اهميت ويژه است. 
فرآيندهاى تعريف شده در اين كتاب به سه فرآيند بهسازى، 

نوسازى و بازسازى تقسيم شده است:
ــاتِ بازيافت  ــازى (Rehabilitation) اقدام ــد بهس فرآين  ـ  
ــت (Preservation)، حمايت  (Recuperation)، مراقب
 ،(Consolidation) ــى  استحكام بخش  ،(Protection)
ــود  بهب و   ،(Rehabilitation) ــى  توان بخش

(Improvement) را شامل مى شود. 
ــازى (Renovation) اقداماتِ تجديد حيات  ــد نوس فرآين  ـ  
و  ــل  تبدي  ،(Adoption) ــاق  انطب  ،(Revitalization)
 ،(Conservation) حفاظت ،(Conversion) ــى دگرگون
ــاء (Restoration)، و تعمير  ــدن (Renewal)، احي نوش

(Repair) را در بر مى گيرد. 
ــازى (Reconstruction) اقداماتِ تخريب  ــد بازس فرآين  ـ  
(Demolition)، پاكسازى (Clearance)، و دوباره سازى 

(Rebuilding) را شامل مى شود.54
ــى دارد:  ــار م ــن اظه ــرد چني ــن رويك ــد اي ــى در نق فلامك
«اصطلاح هاى معطوف به مرمت معمارى و مرمت شهرى يكى 
ــلاح ديگر قرار  ــرع ديگرى يا زيرمجموعه اصط ــر ديگرى، ف زي
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ــد، بايد بر مبناى  ندارد. تبادل نظر در اين زمينه هرآينه لازم باش

سليقه صورت نگيرد تا نتيجه اى مقبول بدهد.58»
ــه همة  ــان مى دهد ك ــدارك فنى نش ــون و م ــى مت بررس
ــنگ  ــهرى داراى مفهوم هم س ــات مطرح در مرمت ش اصطلاح

ــتند. برخى اصطلاحات «اقدامات» مرمتى را نشان مى دهند  نيس
ــى را تداعى مى كنند، در صورتى كه برخى از اصطلاحات  و عمل
ــته و حاكى از يك «برنامه» هستند و حاصل  مفهومى فراتر داش
ــد. برخى  ــات پيش گفته مى تواند آن برنامه را تحقق بخش اقدام

رويكردبرنامه

احياى سبك گرا 
 (Stylistic Restoration) 

اين روش مربوط به دورانى است كه در آن نسبى بودن ارزش ها، رومانتيسيسم، و تاريخ گرايى عقايدى تأثيرگذار بودند. باور بر اين بود كه احيا بايد 
آشكاركنندة يكپارچگى سبك گراى از دست رفته باشد. اين عقيده تا به آنجايى رسيد كه عناصر جديد به منظور ايجاد انسجام و همچنين براى كامل 

كردن ايده آل اصلى معمار، به صورتى كه توسط احياكننده تأويل و تفسير مى شد، اضافه شدند. ويوله لو دوك، اين فلسفه را به شكل مجموعه اى 
نظام مند از قوانين درآورد. 

حفاظت مدرن
 (Modern Conservation Movement)

نظرية حفاظت مدرن به عنوان واكنشى شديد عليه احيا تكوين يافت. مبلغ اصلى آن جان راسكين منتقد هنرى و نظريه پرداز بود. اين نظريه بر روى 
تثبيت وضعيت موجود آن عناصرى كه داراى سنديت و اصالت و در نتيجه معتبر بودند تأكيد مى كرد و به تمام لايه هاى الحاقى كه در طول زمان 

اضافه شده بودند، از جمله غبار قدمت روى آنها احترام مى گذاشت.55 تلفيق ديدگاه هاى مراقبت (Preservation) و احيا (Restoration) به حفاظت 
منجر شد.56 

توسعة مجدد شهرى 
 (Urban Redevelopment) 

پس از جنگ جهانى دوم برنامه هاى نوسازى و پاكسازى محله هاى فقيرنشين، بازسازى جامع و توسعة مجدد (Redevelopment Plan) آغاز شد. 
باززنده سازى شهرى 

 (Urban Revitalization) 
در سال هاى دهة 1960 با استفاده از امكانات موجود در جوامع صنعتى، باززنده سازى بافت هاى شهرى مطرح شد. 

جنبش نوسازى شهرى
 (Urban Renewal) 

در دهة 1970 به رسميت شناختن اصول حفاظت در طرح هاى توسعة شهرى به عنوان يكى از اهداف اصلى نظام برنامه ريزى شهرى مورد توجه قرار گرفت. 
قطعنامة آمستردام در 1975 ـ كه در بزرگداشت سال ميراث معمارى اروپايى برگزار شد ـ بر اين امر تأكيد و در مفاد بيانية پايانى خود بدان اشاره كرده است. 

حراست شهرى 
 (Safeguarding) 

 ،(Renovation) نوسازى ،(Restoration) احيا ،(Conservation) حفاظت ،(Protection) حمايت ،(Identification) به معنى تعيين هويت
نگهدارى (Maintanance)، و باززنده سازى (Revitalization) مناطق تاريخى و سنتى و محيط آنها بعد از سال 1976 به كار گرفته شد. 

بازآفرينى مالكيت محور 
 (Property led Regeneration) 

بازآفرينى طراحى محور 
 (Design led Regeneration) 

بازآفرينى فرهنگ محور 
 (Cultural led Regeneration) 

بازآفرينى جامعة محلى مدار
 (Community led Regeneration)

تجديد ساختار اقتصادى ناشى از تغييرات اقتصاد جهانى در دهة هشتاد ميلادى با انتقال فعاليت هاى صنعتى به بخش خدمات، همچنين موجب 
تحولات شگرفى در فرايند اقدامات توسعه و نوسازى شهرى شد. اين تجديد ساختار توليد، نواحى بسيارى را كه در داخل شهرها قبلا به فعاليت هاى 

صنعتى مشغول بودند، رهاشده باقى گذاشت. مناطقى همچون كارخانه هاى صنايع سنگين، كارگاه ها، و باراندازها كه از سرچشمة اصلى اشتغال محروم 
شده بودند، به بستر جديدى براى بروز مسائل شهرى تبديل شدند. تحت عنوان برنامة بازآفرينى شهرى، طرح هاى متعدد بزرگ براى توسعه و توسعة 

ــد.  مجدد پروژه هاى كلان مقياس پُرهزينه  (flagship projects) تهيه و اجرا ش

تجديد حيات شهرى 
 (Urban Renaissance) 

در سال 1999 گزارش تحقيق كميته اى به سرپرستى لرد راجرز كه مأمور بررسى دلايل افت كيفيت مراكز شهرى انگلستان در مقايسه با ساير مراكز 
شهرى در اروپا بودند، منتشر شد و بر اساس پيشنهادهاى آن، سياست هاى جديدى در سال 2000 توسط دولت مركزى منتشر و دنبال شد. اين بيانيه 
توجه سياست گذاران شهرى را بر لزوم بازگشتن به درون شهرها، توجه به كيفيت طراحى، رفاه اجتماعى، مسئوليت هاى محيطى، و پايدارى اقتصادى 

جلب كرد و همچنين تقويت چارچوب هاى قانونى را توصيه و آنها را محور اصلى سياست ها دانست. 
تداوم سنتى 

 (Traditional Continuity) 
باورهاى تداوم سنتى در راستاى عقايد حفاظت مدرن توسعه يافت. در مكتب تداوم سنتى، نگه داشت فرهنگ ها و سنت هاى زنده و اصول پايدارى مورد 

تأكيد است. به منظور ترويج تداوم فرهنگ، تداوم سنتى به معنى پذيرفتن تغيير است؛ عقيده اى كه بين تداوم سنتى و حفاظت مدرن مشترك است.57

ــرد برنامه اى  ــدول رويك ت 4. ج
ــاط بين روش هاى  ــن ارتب در تعيي

مرمت شهرى. (مأخذ: نگارنده)
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حفاظت شهرى راهبردها
 (Urban Conservation) 

توسعة پايدار شهرى 
 (Urban Sustainable Development) 

بازآفرينى شهرى 
 (Urban Regeneration) 

 (Urban Renaissance) نوزايى شهرى

اهداف كلى

حراست از ارزش هاى ميراثى و 
منابع طبيعى

 Safeguarding, Surviving
 Heritage Values &

Souvegrade

قابل زندگى 
كردن و بهسازى 
Rehabilitation

توانمندسازى جوامع محلى
 Community

Empowerment

آرام سازى حمل ونقل 
Traffic Calming

احياى كالبدى
Renewal

دگرگونى شهرى 
 Urban Transformation

توسعة مجدد 
Redevelopment

اهداف 
عينى و 
برنامه ها

 مراقبت
Preservation

كيفيت دوباره بخشيدن 
Reconditioning

ابقا
Reinstatement

يگانگى بخشيدن به بخش هاى از 
 Restorationبين رفتة اثر

Protection حمايت

Conservation حفاظت
تجديد حيات 

 Revitalization
استحكام بخشى 
Consolidation

 Improvement بهبود
 Protection حمايت

توسعه از درون 
Infill Development

توانمندسازى اقتصادى
 Economic

Development
توانمندسازى اجتماعى 

 Social Development

توسعة بدون اتوموبيل
 Car free

Development
آرام سازى حركت سواره 

در محله
Woonerf

 Renovation نوسازى
Adoptation انطباق
تبديل و دگرگونى 

Conversion
توسعه از درون

Infill Development
 Relocation تغيير مكان

Adoption پذيرش

آباد سازى
Reclamation و

بازسازى
Reconstruction

اقدامات 
رويه اى

طبقه بندى گزارش ها (Archive Records)، مستند سازى (Documentation)، تقليل حدس و گمان (Minimize Conjecture)، بازشناسى (Recognition)، تفسير Interpretation، تعيين هويت 
 .(Finance & Credit Facilities)  اعطاى امتيازات مالى و بانكى ،(Reorganization) سازمان دهى مجدد ،(Specialist Conservation Advice) رايزنى تخصصى حفاظت ،(Identification)

اقدامات 
عاجل

رسيدگى ضربتى
Invasive Investigation

برداشتن الحاقات
 Removal of accretion

 Risanamento بهسازى بهداشتى
Clearance پاكسازى

رسيدگى ضربتى 
 Invasive

Investigation
تعمير

 Repair

رسيدگى ضربتى 
 Invasive Investigation

آسيب شناسى اجتماعى 
Social Pathologyبازيافت

Recuperation

مديريت حمل و نقل
 Traffic

 Management

رسيدگى ضربتى
Invasive Investigation

برداشتن الحاقات 
 Removal of accretionبازيافت

Recuperation

پاكسازى
Clearance

رسيدگى ضربتى
 Invasive Investigation

Demolition تخريب
Levelling تسطيح

اقدامات 
ميان مدت

دوباره برپا كردن بخش هاى جدا
Reassembly
(Anastylosis)

Maintenance نگهدارى
بازيافت

Recuperation

نگهدارى 
Maintenance
كاربرى جايگزين

 Adaptive Reuse
بازيافت 

Recuperation

نگهدارى
Maintenance
مشاركت مردمى

Public Participation

روان بخشى 
 Reanimation

مديريت توقف وسائل 
نقليه

 Parking
Management

تعمير با مصالح مشابه 
 Repair with similiar

 materials
الحاق

Extension 

سلب  مالكيت
Expropriation
دوباره سازى

 Rebuilding
جايگزين كردن

Replace

اقدامات 
بلند مدت

تعمير با مصالح اصلى
 Repair with original

 materials
Conversion جابه جا كردنتبديل
 Displacement

بازپردازى
 Ripristino

ارزيابى
Assessmentتبديل
 Conversion

تعمير
Repair

حمايت عمومى
Public Support

لايه بندى نفوذ وسائل 
نقليه

 Traffic Filtering
پياده محور كردن 
معابر شهرى

Pedistrianization

جابه جا كردن 
Displacement

الحاق
Extension
غرامت

Compensation
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ــاظ ارتباط  ــن جدول به لح 59. در اي
ــتقيم، مطالب فارسى و  نزديك و مس
اصطلاحات انگليسى با هم ذكر شده 

است.

ــاره دارد و هدفى را  ــرى اش ــوم بالات ــز به مفه ــات ني اصطلاح
ــته بندى راهبردها،  ــازد. در اين باره مى توان دس مشخص مى س
ــاس  ــى، برنامه ها، و اقدامات را بر اس ــداف كلى، اهداف عين اه

رويكرد «راهبردى» انجام داد. 

4. نتيجه گيرى
ــهرى يكى از  ــتفاده از اصطلاحات مرمت ش ــى در اس ناهماهنگ
ــت. صاحب نظران مختلف در  ــلات دانش و حرفة مرمت اس معض
ــگاهى هر يك  ــن كتب و مقالات خود و نيز در تدريس دانش تدوي
ــه كار مى برند.  ــى را در خصوص اين اصطلاحات ب ــر مختلف تعابي
ــال تجارب با معانى  ــده كه امكان انتق اين ناهماهنگى موجب ش
ــلاش در جهت اين هماهنگى  ــت نيايد. ت و ادراكات واحد به دس
ــى واژگان و  ــت. بررس از ضرورى ترين اقدامات در برهة كنونى اس
ــته بندى روش هاى مرمت شهرى  رويكردهاى مختلفى كه در دس
ــى شد، نشان داد كه دانش تخصصى مرمت و به ويژه مرمت  بررس
شهرى در ايران گام هايى به جلو طى مى كند. اما اقدامات انجام شده 
تا كنون پاسخگوى كار عظيم پيش رو نيست. نبود زبان مشترك 
و تفاهم در بين متخصصان در زمينة واژگان مرمت شهرى موجب 
شده كه اقدامات اجرايى در سطحى از تأثيرگذارى متوقف مانده و 

جمع بندى صحيحى از تجربيات اجرايى صورت نگيرد. 
نكته حائز اهميت در جمع بندى بررسى ها آن است كه بسيارى از 
تحولات كالبدى رخ داده در مناطق تاريخى شهرها در كشورهاى 
ــرفته، حاصل انجام برنامه هاى منتج از تحولات اجتماعى و  پيش
اقتصادى در آن جوامع است. بدين معنى كه مرمت و احياى يك 
ــت اندركاران بوده است  بافت تاريخى عمدتاً در نتيجة تلاش  دس
ــتر تحولات اجتماعى ـ كه زمينه ها و امكانات خاصى  كه در بس
ــكل  ــا محدوديت هايى را از ميان برده ـ ش ــه وجود آورده  ي را ب
ــفانه در كشور ما در دورة معاصر عدم شناخت  گرفته است. متأس
ــى، موجب لطمه به  ــگاه و ارزش هاى مناطق تاريخ صحيح جاي
ــب  ــار مرفه تر از اين مناطق، و عدم تناس اين بافت ها، كوچ اقش
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